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آنلاین می رودستاره اسکندری به اکران «خورشید آن ماه» ساخته 
آن  «خورشــید  ســینمایی  فیلــم 
اســکندری  کارگردانی ســتاره  به  ماه» 
و تهیه کنندگــی منوچهــر محمدی، از 
چهارشــنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۳ ســاعت ۲۰ 
اکــران آنلاین خود را به طور اختصاصی 

در پلتفرم «فیلیمو» آغاز می کند.
در «خورشــید آن ماه» که نخستین 
فیلم به زبان بلوچی در ســینمای ایران 
ا ست و ســاخت موســیقی آن بر عهده 
فراهانی،  نازنین  بوده،  علیزاده  حســین 
امیرحســین هاشــمی،  بازغی،  پژمــان 
بنفشه صمدی، روژین صدرزاده، صادق 
نوری،  نکیسا  ســهرابی، مهتاب جامی، 
صــادق بلوچــی، روژنــاک شــیرانی و 
مریم بوبانی بــه ایفای نقش پرداختند. 
اســحاق بلوچ نســب و برکــت برجان 
از نوازنــدگان برجســته بلوچــی نیز در 
ایــن فیلــم حضــور دارند. «خورشــید 
آن مــاه» روایتگر داســتانی عاشــقانه 
اجتماعی-فرهنگــی  بافتــار  درون  در 
جامعه سیستان و بلوچســتان است و با 
کنار گذاشــتن تصاویر غالب و کلیشه ای 
ســینمای ایران از این اســتان و مردمان 
آن، می کوشــد واقعیت هــای راســتین 
بلوچســتان را بــه نمایش بگــذارد. از 
دیگــر عوامــل ایــن فیلم می تــوان به 
سمیه تاجیک (نویسنده)، حسین اکبری 
(مجــری طرح و مدیر تولید)، مســعود 
فیلم بــرداری)،  (مدیــر  تیرانی  امینــی 
مجیــد  (تدویــن)،  دهقانــی  بهــرام 
علی اســلام (طراح صحنــه و لباس)، 
سارا اســکندری (طراح گریم) محمود 
کاشــانی (صدابردار)، مهــران ملکوتی 
(صد اگذار) و ســعید کریمی (برنامه ریز 

و دستیار) اشاره کرد.

سه گانه  می رودتار ایرانی به جزایر 
چندی پیش کشورهای عضو شورای 
همــکاری خلیــج  فــارس و اتحادیــه 
اروپــا بیانیه ای مشــترک صــادر کردند 
که براســاس آن از ایران خواسته شده  
به آنچــه آنان در توصیفــش از عبارت 
ادعایی «اشــغال» جزایر سه گانه ایرانی 
(تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموســی) 
اســتفاده کردند، پایان دهد! در مقابله 
با ایــن بیانیه و برای نشــان دادن میزان 
اهمیــت مــرز جغرافیایی کشــور برای 
مردم ایــران، تــار ایرانی راهــی جزایر 
ســه گانه می شــود. علــی قمصــری، 
آهنگ ساز و نوازنده سرشناس موسیقی 
ایرانی، قصــد دارد با بردن تار ایرانی به 
جزایر ســه گانه، اجراهایی در این جزایر 
ثبت و ضبط کنــد. قمصری در توضیح 
و تشریح این سفر می گوید: من در قالب 
تــار ایرانــی تک نوازی هایــی در جزایر 
ســه گانه خواهم داشت. مراحل گرفتن 
مجوزها بــرای انجام این کار حدود یک 
هفته طول کشــید و همه چیز هماهنگ 

شد.
قمصــری دربــاره اهداف این ســفر 
می گوید: تار ایرانی پروژه ای برای مردم 
و برخاســته از دل مــردم اســت و بــه 
نهادی وابســتگی ندارد و چرخه مالی 
هــم در آن جاری نیســت. تــار ایرانی، 
مردمی پیش آمده و همین خوش نامی 
باعث شده  به یکی از تریبون هایی تبدیل 
شــود که می تواند صدای مردم باشــد. 
در طــول تاریخ، کوتاهی هــا و انفعال، 
بخش های زیــادی از خاک ایران را جدا 
کرده است. این اتفاق در زمانی که مردم 
طعم تلخ تاریخ را چشیده اند و می دانند 
که جدا شــدن بخشــی از ایران، فارغ از 
اینکه در چه دورانی این اتفاق می افتد، 
ضربــه به هویت ایران و ایرانی اســت. 
فکر نمی کنم هیچ ایرانی مقیم کشــور 
یا خارج از آن، با هر اعتقاد و گرایشــی، 
راضــی و خشــنود بــه تکه پاره شــدن 
ایــران باشــد. تــار ایرانــی می خواهد 
صدای مــردم درباره جزایر ســه گانه و 
ارضی تمامیت  درباره  حساسیت شــان 

 ایران باشد.
او ادامــه می دهــد: مــن مطمئنم 
اثرگذاری موســیقی مســتقل برای  که 
رســاندن پیام مردم به خــارج از مرزها 
بیشتر از هر ابزار دیگری است. موسیقی، 
بدون خشــونت و صلح طلبانه، رسانای 

پیام مردم به جهانیان است.
ایــن آهنگ ســاز تأکید می کنــد: در 
حکومت هــای گذشــته وقتی بخشــی 
از خــاک ایران از ما جدا شــده، شــاید 
موزیســین ها فارغ از اینکه چه نسبتی با 
حاکمان داشــته اند، کم دغدغه برخورد 
کرده انــد که باعث شــده ایــن اتفاقات 

بیفتد.

اخبار برگزیده

سینماسینما

آزاده فضلــی: آرمیــن امیریان متولد ســال 
۱۳۷۴ در اصفهــان اســت. او کــه در زمینه 
عکاسی فعالیت می کند، جایزه  های متعددی 
در کارنامه خــود دارد. او موفق شــده با دو 
اثر خــود، جایزه ممتــاز بنیاد فلچــر آمریکا 
(Fletcher Foundation) را از آنِ خــود کند. 
امیریان برای نمایش هویت ایرانی، از بناهای 
قدیمــی متعــددی در شــهرهای مختلــف 

عکاسی کرده است.
این هنرمند عــکاس همواره به نوآوری و 
خلاقیت بدون تعصب های مرســوم اهمیت 
داده است. اگر آثارش را ببینیم، او را در دسته 
هنرمندانــی قــرار خواهیــم داد که برخلاف 
مسیر مرســوم شــنا می کند و عکس های او 
پلان هایی روایتگر هســتند که برای پرداختن 

به سوژه که گاه اصلا فیزیکی نیست، به درام آغشته شده اند.
امیریان طی ســال های فعالیتش در عرصه عکاسی در فستیوال های متعدد داخلی و خارجی 
حضور یافته و عناوینی کســب کرده است. او علاوه بر برگزاری نمایشگاه های انفرادی چون «عر»، 
«تا تاریخ یخ»، و برگزاری نمایشــگاه هایی انفرادی در اروپا و آمریکا، در چند جشــنواره و مسابقه 
بین المللی حضور یافته و عناوین مهمی کســب کرده اســت. آثار این هنرمند جوان همچنین در 
نمایشــگاه ها و حراجی هایی چون حراج ســاتبیز فروش رفته و در مجموعه ها و بنیادهای هنری 

مانند جایزه اوشات (فرانسه)، بنیاد راه آهن اسپانیا و فلچر آمریکا موجود است.
او  همچنین مفتخر به دریافت نشــان تقدیر و عنوان هنرمند برگزیده از مراکز هنری مانند بنیاد 
هنر شــارجه (۲۰۲۰)، مرکز هنر ییزر آمریکا (۲۰۲۰)، اوشات فرانسه (۲۰۱۸)، بنیاد فرهنگ آمریکا 
(۲۰۱۷)، جشــنواره هنر فلچر آمریکا (۲۰۱۴ و ۲۰۱۶) و جوایز ســی ینا ایتالیا (۲۰۱۵) شــده است. 
امیریان اخیرا پروژه  جدیدش را با عنوان «سرکش» آغاز کرده است که به بهانه این پروژه با او به 

گفت وگو نشستیم که مشروح آن را در ا دامه می خوانید.
 آقای امیریان، کمی درباره خودتان، کارهای تلفیقی و کارگردانی آثارتان توضیح دهید.  �

به نظرم ابتدا باید بدانیم خط کش این تعاریف  مندرج شــده به چیســت؟ تلفیق به چه معنا 
و از چه منظر؟ چون من خودم را هنرمند تلفیقی نمی دانم. در واقع خاســتگاه ذهنیت سینمایی 
من دوشــادوش «اجماع» و «مشــاهده کردنِ پیرامون» حرکت می کند. در هستی هیچ خالصی و 
یکپارچگی مطلقی دیده نمی شــود و هر آنچه هست، گرداگرد یکدیگر در گردش و چرخش اند و 
چیــزی کاملا هارمونیک را به نمایش می گذارند و به وجود می آورند. بنابراین، به گمانم در آثارم 
طی این ۱۵ سال، دست به خلق و بازتولیدی مشابه  همین بستر حیاتی خودم، یعنی جهان  زده ام.
مجموعه اخیرم با عنوان «سرکش» یکی از پیچیده ترین اجراهایی را داشت که تا به امروز  طی 
این بیش از یک دهه خلق اثر  تجربه کردم. برای خلق این مجموعه، سه سال زمان صرف کردم. 
از ابتدای ســال ۱۴۰۰ آغاز شد و بدنه  مجموعه بنا به رخدادهایی، سردی ها و گرمی هایی چشید و 
مسیرش را پیش برد. این ماهیت پیچیده خود آثار و اجرای آنها، در این سال ها با شرایط پیچیده تر 
اجتماعی و جهانی، حتی مفاهیم و ساختارها آمیخته شد. به همین دلیل، برای خود من  جذابیتی 
خــاص و متمایــز به دیگر آثارم که در زمــان خلق با آنها مواجه بودم  ایجــاد کرد. محوریت این 

مجموعه جدیدم  «روایت» نیست، پرسش است با مملو از کنایه.
عکاســی با این شــیوه کمتر در ایران باب است و معمولا هم نســبت به آن واکنش هایی رخ   �

می دهد. فکر می کنید این نوع از عکاســی چه زمانی درک خواهد شــد؟ نظرتــان درباره این نوع 
روایتگری و تجربه در آثار که تبدیل به اثر هنری می شود،  چیست؟

متأســفانه جامعه هنــری ایران اصولا آغــوش باز و فراخی 
برای تجربه های ناشــناخته در هیچ زمینه ای و جسارت حمایت 
در نقطه هــای آغازین را نــدارد. در واقع فرهنگــی ضدفرهنگ 
ســاخته اند که دور از موقعیت، به شکل محافظه کارانه بنشیند، 
تماشا کند، بسنجد، مقایســه کند، قضاوت ها را یکایک با زیست 
شخصی و روتین خودشان بررسی کنند و بعد اگر خیل جمعیت 
به سمت آن جریان رفت، برود تا اگر مد شد  انجام بدهد، اما اگر 
افت کرد  ضربه بزند. اگر باب شــد، تهیــه کند. جامعه مصرفی 
و ضد مؤلــف، هرگز تاب و توانایــی درک و حمایت ندارد و برای 
این کار اصلا خودش را بار نیاورده اســت. بنابراین با این آگاهی 
نســبی و بی تعارفی که نســبت به جامعه ایران دارم، دست به 

خلق بردنم صرفا از روی درک شــدن و امید 
بــه دیالکتیک نیســت، بلکه اتفاقا تلاشــی 
خویش کارانه، صرفا برای اقدام و عمل کردن 
یک سری تجارب و بیان این تجارب به جامعه 

دارم.
از چه زمانــی به این نتیجه رســیدید که   �

آثارتان را در سبک صحنه آرایی شده و با این 
تکنیک منتشر کنید؟

حقیقتــا دو دلیل داشــت که هــر دو ذیل 
تصمیمــی شــخصی و اینکــه کاری را انجام 
بدهم کــه تماما دوســتش دارم، نه کاری که 
اطمینان داشــته باشم دیگران دوستش دارند  
بــود. اولین دلیل همان اســت که ابتدا عرض 
کردم: خاستگاهی ســینمایی و گیهانی. یعنی 
هر خلق الزاما در ارتباط با ادبیات، موســیقی، 
اجرا (نمایش)، صحنه ســازی و مجسمه سازی، صنعت و... است که مجموعا پدیده ای هارمونیک 

را نمایش بدهند.
دلیل دوم، بســتر بکر هر ایده است؛ یعنی الزاما راهی از پیش تعیین شده برای هیچ یک از کارها 
برایم وجود نداشــت و لازمه اش این بود تا برای هرچه در نظر داشتم، چیزی را مهندسی کنم. چه 
ســاختار مجموعه «تا تاریخِ یخ» و پارامترهایی که بنا به تجربه شخصی و روش های مهندسی شده 
خودم اجرا کردم، چه ســاختار ویرایشی مجموعه «عَـــرّ» که مجددا از راهی خودساخته به نتیجه 

رسید.
دیباچه همه این موارد هم آن بود که خواسته هایم در آن سوی ترس بود. بدون درنظرگرفتن 
اینکه دوره  ای از اصلاح و ویرایش دیده باشم، سراغ ادیت و اصلاح رفتم و خب تلاش بی وقفه و 

خستگی ناپذیر کردم تا راه خودم را بیابم و بشناسم.
انتظار چه نوع تأثیر بر مخاطب را دارید؟  �

هیچ انتظاری از مخاطب امروزی دیگر ندارم. تأثیر گرفتن مخاطب هم ترســناک شــده است؛ 
چون حتی از تأثیراتش هم نمی گذرد و بی وقفه مصرف می کند.

من اهل ماندنم...
میل دارم تأمل کنم...

لحظه ای درنگ کنم...
ببینم...

مخاطب می خواهد مصرف کند و برود.
هرچند این اتفاق بالاخره می افتد و راه گریزی نیســت و دلایلش زیاد اســت و جای دیگر باید 
از آن گفــت، اما همین هــا هم، من صادقانه به مخاطب می گویم، مثل دوســتی صادقانه مقابل 
مخاطبم هســتم که بگویم می دانم می خواهی مصرف کنی، اما اینجا وقتش است درنگ کنی تا 

بگذاری درونت جای بگیرد.
پس در زمان خلق اثر به مخاطب آثارتان فکر نمی کنید! چون در اصل فکر می کنید مخاطب   �

مفهوم آثار تجربی را به راحتی متوجه نمی شود.
من در خلق آثارم به جریان فکر می کنم؛ چراکه مخاطب بخشی از جریان است. من بخشی از 
مخاطب و مخاطب بخشی از من و این یک جریان است. جریان هم باید راهش را پیدا کند. گاهی 

کشش و گرانش دارد گاهی شکستگی و زخم.
یک موضوع بسیار مهم درباره آثارتان ، چگونگی خلق آنهاست. شما صرفا عکاسی نمی کنید و   �

به هرحال با نرم افزارها روی آنها کار می کنید و آنها را در راستای موضوعی که در ذهن دارید تغییر 
می دهید یا اینکه آنها را با مؤلفه هــا یا عناصری تلفیق می کنید! 
شاید درســت تر باشد بگوییم شما آثارتان را مانند پلان های یک 

فیلم می چینید و برخی از آنها میزانسن دارند؟
قصدم این بوده عکاســی را صحنه آرایی شــده و مثل یک 
نمایش یا فیلم اجرا کنم که دلیلش همان خاســتگاه ذهنی 
من اســت. به همین دلیل اســت که کارم را بیشــتر ســینما 
می دانــم. از همان ابتدای فعالیتم در عرصه عکاســی آنچه 
با آن مواجه بوده ام، بیشــتر انتقاد بوده است! می شنیدم که 
می گویند آنچه تو خلق می کنی عکس نیست. باید تأکید کنم 
ســعی من این بوده که تا جای ممکن روی یک مرز مشخص 

حرکت کنم.

فرزانــه متیــن: مجموعه تلویزیونی درام-جنایی شش قســمتی 
«جوآن» با الهام از واقعیت توانســت مخاطبــان خود را راضی 
 ITV نگه دارد. جوآن، محصول بریتانیا در سپتامبر ۲۰۲۴ از شبکه
بریتانیا به کارگردانی ریچارد لا لســتون پخش شــد. این سریال بر 
اساس کتاب خاطرات جوآن هنینگتون با عنوان «من آنچه هستم: 
داســتان واقعی معروف ترین جواهر دزد بریتانیا» در قالب تصویر 
به نمایش درآمد. ســوفی ترنر، فرانک دیلان، گریشون یوستاس و 
لورا آیکمن در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته اند. داســتان 
جوآن در لندن دهه ۸۰ می گذرد و به تحولات زندگی زنی در دهه 
۲۰ سالگی عمرش می پردازد که مادر دختری است شش ساله به 
نام کلی که ماحصل ازدواج با یک خلافکار به نام گری است. بعد 
از آنکه گری فراری می شــود، جوآن مجبور می شــود دخترش را 
به خدمات بهزیستی بسپارد و برای بازپس گرفتن کلی، با استفاده 
از فرصت های به دســت  آمده می کوشــد تا بــا دزدی جواهرات، 
زندگی جدیدی برای خود و  دخترش  فراهم کند. درواقع ســریال، 
ســفر جوآن از یک زن خانه دار و مادر به یک مجرم کوچک تا دزد 
المــاس و مغز متفکر جنایتکار در لندن را به ما نشــان می دهد. 
مــادری که برای پس گرفتن دخترش حاضر اســت همه کار کند؛ 
دروغ بگوید، دزدی کند و... و این زن معمولی را سرانجام تبدیل به 
یکی از بدنام ترین شخصیت های جنایی بریتانیا کند. او با بلعیدن 
جواهرات، در واقع سعی می کند اثری از خود به جای نگذارد و به 
دلیل سرقت های جسورانه و شیوه های خاصش به «مادرخوانده 
سرقت الماس» مشهور می شود. او  در کتابش می نویسد: «شکم 
شــما بهترین بانک دنیاســت، بهترین صندوق اماناتی اســت که 

وجود دارد».
هم زمان با به نمایش درآمدن این ســریال، پوســتری که برای 
سریال در نظر گرفته می شود، تأمل برانگیز و معنادار است؛ چهار 
عکــس از جوآن بر روی آن بــا چهره و گریم مختلف که در طول 
فیلم می بینیم، قرار دارد؛ جوآن در نقش مادر، عاشــق، دروغگو 

و دزد.
داستان بیشتر تمرکزش را بر روی زندگی یک زن ناامید تا زنی 

قوی و شکســت ناپذیر می گذارد که پشت تمام افکار و حرکاتش، 
ارزش های فمینیســتی نهفته است. در سریال می بینیم که جوآن 
اصلا به مردان اعتماد نداشت و خود را به عنوان یک قهرمان قوی 
و متکی به خــود و توانایی هایش می دید؛ چرا که بارها از ســوی 

مردان، چه پدر، چه همسر و ... مورد بی رحمی قرار گرفته بود.
توانایی ســازنده در پرداخت دقیق  به تحول شخصیتی جوآن 
اســت؛ به همین دلیل اســت که روایتش هم جذاب است و هم 
شیرین. تصویر این شخصیت بر اساس واقعیت، نسبتا دقیق است. 
او بــا هنرمندی، صحنه هــای دلهره آور و معمایی را به شــکلی 
هیجان انگیــز و تأثیرگذار به بیننده القا کرده اســت. از این رو ما با 
شش قسمت گیرا، سرگرم کننده و حتی متأثرکننده روبه رو هستیم 
که در برخی از لحظات، از جمله دیــدار مادر و دختر، ما با جوآن 
همذات پنداری و احساس همدردی می کنیم. در واقع به این نکته 
بایــد توجه کرد که قبل از آنکه ما جوآن ســارق را ببینیم، زنی را 
در قاب تلویزیون مشــاهده می کنیم که می خواهد دخترش را به 
هر قیمتی که شــده،  پس بگیرد. به گفته منتقدان، هر قسمت از 
این سریال، یک ســاعت پرتنش اما لذت بخش برای مخاطبان در 

پیش دارد.
یکی از برگ های برنده ســریال، انتخاب ســوفی ترنر در نقش 
جوآن است. ترنر ۲۸ ســاله متولد انگلیس که یکی از ستاره های 
ســریال بازی تاج و تخت بود،  به جای ایفای یک کاراکتر تخیلی، 
با نقش جوآن توانســت به خوبی از پس یک شخصیت تاریخی 
برآید. ترنر نخستین بار با نقش اشراف زاده ای به نام سانسا استارک 
در مجموعه  تلویزیونی فانتزی-حماسی بازی تاج و  تخت (۲۰۱۱-

۲۰۱۹) برای عموم شناخته شد.
در زمان ســاخت مجموعه  تلویزیونی جوآن، ترنر که به تازگی 
دومین فرزندش را از شــوهر سابقش به دنیا آورده بود، در وهله 
اول به عنــوان یــک مادر با جــوآن ارتباط برقرار کــرد و خودش 
در این باره می گوید: «من در آن زمان به شــدت تحت تأثیر تغییرات 
هورمونی در بدنم بودم و آن حس محافظت شدید مادر از فرزند 
را خــوب می فهمیدم. اگر مادر نبودم، نمی دانم  آیا می توانســتم 

همین انرژی را به آن ببخشم یا نه؟ مادر مجرد بودن بسیار دشوار 
اســت. جوآن به بهترین شکل این موضوع را نشان  نمی دهد، اما 
شــگفت آور اســت که ببینی این زن برای دخترش می جنگد». او 
در ادامه می گوید: «جوآن من را به شــدت تغییر داد. از استیصال 
کامل، اراده و جاه طلبی به وجود می آید. این سریال در دوره ای از 
زندگی من ســاخته شد که باید جاه طلب می بودم و اراده ای قوی 
می داشــتم و با نیروهایی می جنگیدم. این زن به من قدرت زیادی 
داد. مفهوم مادر بودن در دهه ۱۹۸۰ نسبت به امروز تغییر زیادی 
نکرده است. مادرانگی با شــرم زیادی همراه است؛ به محل کار 
می روی، شــرمنده ای... اگر کار نکنی، شــرمنده ای». از این جهت 
سوفی ترنر  بسیار هوشمندانه و با زیرکی توانست این حس ها را به 

مخاطبش منتقل کند.
نقش مقابل ســوفی ترنر، فرانک دیلان، با نام بویزی اســت. 
این بازیگر انگلیســی بیشتر به دلیل بازی در نقش تام ریدل جوان 
در فیلم هری پاتر و شــاهزاده دو رگه و نیک کلارک در ســریال «از 
مردگان متحرک بترســید» شناخته شــد. او در نقش همسر دوم 

جوآن و یک سارق باسابقه، بسیار خلاقانه بازی کرد.
یکــی از ایراداتی که به ســریال می توان گرفت، نویســندگی 
ضعیف اســت که در برخی ســکانس ها از ارزش بازی ها کاسته 

می شود.
فیلم برداری جوآن در شــهرهای مختلف انگلستان، بیرمنگام 
و لمینتون آغاز شــد و در خلیج هرن کنت به پایان رسید. علاوه بر 
بازی تحسین برانگیز سوفی ترنر و فرانک دیلان، فضاسازی دهه ۸۰ 
لندن و به نمایش گذاشتن دنیای جنایی زیرزمینی بریتانیا با دقت 
بالایی انجام شده است. کارگردان به کوچک ترین جزئیات اهمیت 
داده و طراحی صحنه و لباس بسیار عالی درآمده است. موسیقی 
فیلــم با ایــن فضا همخوانــی دارد. اما اینکه بایــد منتظر فصل 
دوم این ســریال با محوریت انتقام یا گســترش امپراتوری سرقت 
جواهرات باشیم یا نه، در دستان کارگردان است. اما همین فصل 
کوتاه شش قسمتی، حق مطلب را ادا و ما را با یکی از جنایتکاران 

قرن پیشین آشنا کرد.

گفت وگوی «شرق» با آرمین امیریان

برای  جامعه هنری ایران، آغوش باز 
تجربه های ناشناخته ندارد

سریال جوآن؛ داستان مادرخوانده سرقت الماس

چگونه ایران بهتر را مهندسی کنیم

۲- مســائل و مشــکلات نرم (Soft Problems) که کمتر ســاختارمند 
هســتند و اغلب شــامل مســائل مربوط به انسان ها می شــوند و به 
عوامل ذهنی مانند ترجیحات یا نظرات شــخصی که عوامل سیاسی 
و اجتماعی در آنها دخیل هستند و به راحتی قابل اندازه گیری نیستند، 
گفته می شــود؛ مثل ایجاد فرهنگ کاری که خلاقیــت را ترویج می دهد. حل این 
نوع مشــکلات مســتلزم ایجاد همدلی و اجماع درک و دیدگاه های انسانی است. 
ابزارهایی مانند نظرســنجی ها، مشخصات کیفی مؤثر هســتند. ابزار درک مسائل 
بــا بازخورد و مشــارکت ذی نفعان تغییر می کند. این مشــکلات معمولا مدیریت 

می شوند و حل نمی شوند، اما به اندازه کافی بهبود می یابند مانند ترافیک.
۳- مشــکلات پیچیده (Messy Problems) که گاهی مســائل درهم تنیده نامیده 
می شــوند، با عواملی متعدد به هم پیوســته و بدون مرزهای مشــخصی هستند 
که ممکن اســت با گذشــت زمان تغییر کنند؛ مانند مســائل اجتماعی، تغییرات 
آب و هوایی و...، ارزش ها و ایدئولوژی ها مانند مو اجهه گروه های مختلف با استفاده 
از واکســن کرونا در ایران و دیگر نقاط جهان. حل این گونه مسائل نیازمند یک تفکر 
سیستمی و رویکرد جامع است . تقسیم مسئله به بخش های کوچک تر امکان ارائه 
راه حل های تدریجی یا جزئی را فراهم می کند. راه حل ها در این   موارد نیاز به بازبینی 
و تطبیق با شــرایط جدید و رویکردهای خلاقانه دارند. این نوع از مشکلات سخت 

(Hard Problems) یا از بین می روند  یا منحل می شوند.
۴- مشــکلات چالش برانگیز (Wicked Problems) یا غامض که ترکیب هر ســه 
مســئله قبلی بوده  و پیچیده ترین و سخت ترین نوع مسائل و مشکلات هستند. این 
مشکلات  تعریف   واضحی ندارند؛ مانند سلامت عمومی،  تروریسم جهانی که برای 
حل آنها نیاز به همکاری بین بخش ها و رشــته ها و مشــارکت مستمر عمومی و 
ذی نفعان و انعطاف پذیری لازم اســت. این نوع مسائل نیاز به تعریف بسیار دقیق 
دارند و با رویکردی چندوجهی برای حل کامل مســائل، باید به صورت تدریجی و 
پایه به پایه اقدام کرد؛ مانند مســئله آب و محیط زیســت کــه در ایران ذی نفعان 

گسترده ای دارد و ابعاد سیاسی، اجتماعی،  فرهنگی و ... را درگیر می کند.
در بســتری که ما امروز در ایــران زندگی می کنیم، به دلیــل تحریم ها،  ناکارآمدی 
دولت ها و شــرایط پر چالش منطقه خاورمیانه، انبوه مســائل حل نشده داخلی و 
خارجی  انباشته شــده اند و دولت در حوزه های گوناگون با بحران های کوتاه مدت 
و ابر بحران های ملی متعددی مواجه اســت که نه آنها را پیش بینی کرده اســت 
و نــه آمادگی رویارویی با آنها را دارد. دولت در چنین شــرایطی مشــغول به کار 
روزمره است و ظرفیت، توان، تخصص، کارآمدی لازم و از همه مهم تر منابع مورد 
نیــاز برای مقابله با همه چالش ها را ندارد. در هفته های گذشــته، رئیس جمهور 
پزشــکیان در نوبت های متعدد اعلام کرده است  کشور با مشکلات فراوانی روبه رو 
است و البته راهکاری که ایشان ارائه می دهد، صرفا تأکید بر وحدت و وفاق و ترک 
دعوا ست که حتما به نوبه خود در حل وفصل مشکلات کشور تأثیر جدی دارد، اما 
وفاق عمدتا بر رویکرد سیاسی تأکید می کند، درحالی که حل مشکلات بعد از وفاق 
نیازمند راهکارهای اجرائی هســتند که در این مرحله باید با یک ذهن مهندسی و 
روش های علمی و با اعداد و ارقام و حساب و کتاب و آنالیز و تحلیل دقیق و برنامه 
و سیاست مشــخص به سوی حل مسائل گام برداشت. برخی مشکلات قابل حل 
هستند، گروهی از آنها قابلیت کنترل دارند،  تعدادی باید مدیریت شوند و در نهایت  
ابربحران ها و مشکلات سخت (Hard Problems) و غامض باید با بهره گیری از سه 
روش حل، کنترل،  مدیریت و شاید بازنگری اساسی، انحلال و جراحی سیستمی که 
البته بسیار زمان بر و پر چالش است، مرتفع شوند. بنابراین با توجه به تجارب ملی و 
بین المللی (که در صدر یادداشت به آنها اشاره شد) چند پیشنهاد و راهکار مطرح 

می شود، به امید اینکه مورد توجه قرار گیرد:
۱- یکــی از کارویژه های حل بحران ها، تشــکیل کمیته و اتاق حل بحران با حضور 
نمایندگان دولت و جامعه مدنی نخبه است  که در گام نخست مبادرت به شناسایی، 
فهرست و طبقه بندی کردن مشکلات اساسی کشور در حوزه های مختلف کنند. به 
نظر می رسد هر یک از دستگاه های کشور و همچنین تشکل های خصوصی و مدنی، 
در حال حاضر فهرست اولیه ای از مشکلات و موانع را در اختیار دارند که می تواند 

به عنوان فهرست پایه و اولیه در اختیار کمیته قرار گیرد.
۲- در گام دوم، ارزیابی و تعریف نگاری مشکلات و قرار دادن آنها در دسته بندی های 
پیش گفته که می توان  در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اولویت گذاری آنها اقدام 

کرد. با خوب تعریف کردن نوع مشکل مشخص می شود.
۳- در ســومین گام، ســنجش منابع، توانایی، امکانات و اختیارات دولت و بخش 

خصوصی برای حل مشکلاتی است که اولویت آنها مشخص شده است.
۴- در مرحلــه بعد و پس از مشخص شــدن میزان توانایــی دولت و اولویت بندی 
مشــکلات،  متناسب با شــرایط حاکم بر کشور، باید نســبت به گزینش تعدادی از 
مشکلات که امکان حل یا کنترل و مدیریت آنها در دوره زمانی چهار ساله مسئولیت 
دولت مقدور اســت، مبادرت ورزید. واقعیت این است که در حال حاضر نمی توان 
از دولت انتظار داشــت  به ابربحران ها و حتی همه بحران های کوتاه مدت، راه حل 
اساســی و پاســخ مثبت و مفید بدهد. برای مثال، اگر کشور در حال حاضر از  صد 
مشــکل اساســی و مزمن رنج می برد و دولت می تواند فقط ۲۰ مــورد آن را حل 
کند، باید عمده توان، منابع و ظرفیت خود را به حل همان ۲۰ مشــکل اختصاص 
دهد تا در پایان دوره مســئولیت خود، به مردم   شــفاف و ملموس نتیجه عملکرد 
خود را نشــان دهد. همین الگو در اســتان ها به وسیله استاندارها نیز قابلیت اجرا 

خواهد داشت.
و در نهایــت  اینکه دولت می توانــد برخی از مشــکلات را در دوره زمانی کوتاه با 
تصمیم گیری و تکیه بر نظر کارشناســی و مهندســی دقیق حل وفصل کند؛ مانند 

واردات برخی از کالاها، رفع فلیترینگ از اینترنت، افزایش سرعت اینترنت و ... .
تعداد دیگری از مشــکلات را با وضع مقررات و نظارت و بازرسی کنترل کند؛ مانند 
مصرف انرژی، بزرگ شدن دستگاه های دولتی، کاهش هزینه های دولت، واگذاری 
بخشــی از خدمات دولت به بخش خصوصی و جلوگیری از فرار مالیاتی. گروهی 
دیگر از مشــکلات و مســائل را با مدیریت و مهندســی کردن کاهــش دهد؛ مانند 
قانون گریزی، ترافیک و ... . دسته دیگری از مشکلات را باید با ادغام سه روش کنترل، 
مدیریت و حل وفصل مرتفع کرد؛ مانند موضوع حجاب، گشــت ارشاد، حمایت از 

رسانه های آزاد و مستقل برای نظارت افکار عمومی بر دولت و حاکمیت.
آخریــن گروه از مشــکلات نیاز به تصمیم و اراده سیاســی و تغییــرات بنیادین در 
سیاســت های کلان کشور دارد؛ مشــکلاتی که مانند ســرطان، کل پیکره کشور را 
دربر گرفته اســت؛ مانند فساد گســترده، تحریم ها، مشکلات اقتصادی، بی عدالتی 

آموزشی، رعایت حقوق شهروندان و ... .
بدون تردید دولت برای تحقق مراحل یادشده باید:

• نسبت به تقسیم کار با جامعه مدنی نخبه و تشکل های خصوصی و غیردولتی و 
جذب و جلب همکاری آنها اهتمام ویژه داشته باشد.

• تقویت نهادهای سیاسی و مدنی مانند احزاب، انجمن ها و دیگر بازیگران سیاسی 
و اجرائــی مانند نمایندگان مجلس، مدیران بخش خصوصی در دســتور کار قرار 

گیرد.
• ایجاد نهادهای میانجی و رابط مدنی برای فراهم کردن گفت وگوی بین بخش ها 

را در برنامه خود قرار دهد.
• از ظرفیــت، تجــارب و منابــع ایرانیان خارج کشــور  از طریق تسهیل ســازی و 
امنیت بخشی به حضور آنان و حتی انتقال تجارب و دانش آنها از طریق کانال های 

رسمی و غیررسمی همت گمارد.
 FATF در تعامل با حاکمیت برای برداشــتن موانع جدی مانند پیوستن ایران به •
و تقویــت ارتباطات خارجی (منطقه ای و بین المللــی) با رویکرد موازنه مثبت در 

سیاست خارجی به عنوان پیش نیاز حل ابر بحران ها گام هایی جدی بردارد.

یادداشت
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